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آفتاب ظهر آذرماه بى فــروغ مى تابد و 
سايه ها در چند قدمى گام هايمان است. 
خيابان هاى تايباد چندان شلوغ نيست و 
توقف پشت چراغ هاى قرمز به چندثانيه 
بيشتر نمى كشــد. بوق در تايباد چندان 
كاربرد ندارد و خبرى از بوق زدن هاى مكرر 
براى بيدار كردن راننده هاى بى خيال جلو 
خط عابر پياده نيست. خيابان هاى تايباد 

روى موج آرامش است.
نشانى هنگ مرزى را تايبادى ها از بزرگ 
و كوچك مثــل كف دســت مى دانند؛ 
«مى خواهيد هنگ برويد؟ خيابان شريعتى 
را كه بالا برويد، ستاد هنگ مرزى تايباد 

آنجاست.»
بين نشانى پرســيدن ها، از امنيت تايباد 
و همسايگى با منطقه اى ناامن و مطلوب 
براى قاچاقچيان موادمخدر مى پرســيم. 
جملاتشان هم مانند نشانى دادن هايشان 
خلاصه اســت؛ «الحمدالله امن است. خدا 
خيرشان دهد. باوجود هنگ مرزى تايباد 
امنيت در اينجا عالى اســت؛ خودتان كه 

مى بينيد.»
سر ظهر اســت كه به هنگ مرزى تايباد 
مى رسيم. قرارمان با مرزبانى استان براين 
اساس است كه قاعده و قانون رفتن به مرز 
و نقطه صفر مرزى را بدانيم و رعايت كنيم؛ 
«روزهاى زمستان كوتاه تر است و آفتاب 
زودتر غروب مى كند؛ بنابراين براى رفتن 
به مرز بايد قبل از غروب آفتاب آنجا باشيد 
و هنگام غروب مرز را ترك كنيد. به دليل 
شــرايط امنيتى و جابه جايــى نيروهاى 
مرزبانى براى اســتقرار در ســنگرهاى 
كمين و انجام اصل فريب در ســنگرهاى 
كمين، امكان حضــور در آن زمان وجود 
ندارد. بهترين زمان همان يكى دو ساعت 
قبل از غروب آفتاب و رفتن مرزبان ها به 

سنگرهاى كمين است.»

 ۱۵ سال، ۲۷ شهید در هنگ تایباد

ســرهنگ مهدى غفارى، مشاور فرمانده 
در هنگ مرزى تايباد است. اصالتا ملايرى 
اســت اما آن طور كه خودش مى گويد، 
بيشتر از 14 سال است كه به هنگ مرزى 
تايباد آمــده و حالا خــودش را يكى از 
مردمان خطه آفتاب مى داند. با هماهنگى ، 
ما و تيم «تأمين»- گروهى كه تأمين امنيت 

را بر عهده دارند- راهى مرز مى شويم.
قبل از رفتن، ســرهنگ غفــارى درباره 
شرايط مرز توضيح مى دهد و صحبتش را با 
شهادت شروع مى كند؛ «چون بار اول است 
كه به مرز مى رويد، بايد توضيحاتى بدهم. 
مرز شــرايط خاص خود را از نظر امنيتى 
دارد. مرزبانى يعنى حفاظت و سپردن يك 
قطعه از خاك كشور به مرزبان هاى كشور 
تا سر حد جان. در اين 14سالى كه در اين 
هنگ مرزى فعاليت كرده ام تا حالا دوبار 
رسانه ها به مرز آمده اند. با توجه به اينكه 
خانم هستيد، درخواست مى كنم با دقت 
بيشــترى به نكات ايمنى توجه كنيد. بار 
اول، خيلى سال قبل بود كه خبرنگار يك 
رســانه به اينجا آمد، زمانى كه درگيرى با 
اشرار در اين محدوده، گسترده بود. همان 
روزى كه آمد، يك درگيرى پيش آمد. يادم 
است آن خبرنگار وقتى از نزديك درگيرى 
و صداى تيربار را شنيد و ديد، كمى زمان 
برد تا خودش را جمع وجور كند. البته الان 
كه شما آمده ايد، به لطف خدا و تيزبينى 
حافظان مرز اوضاع خيلى فرق كرده است. 
امنيتى كه الان و در اين ســال ها در مرز 
داريم به خاطر خون شهداست. از سال 83 
تا همين امروز كه با شما صحبت مى كنم، 
در هنگ مرزى تايباد، 27 شــهيد امنيت 
داشته ايم. امنيت و كم شدن شرارت هاى 
مرزى به خاطر خون پاك اين شهداست. 
با همين چشم ها بارها شــاهد شهادت 
مرزبان ها بوده ام. مگر مى شود خون هايى 
را كه روى خاك گــرم وطن و براى امنيت 

ريخته شده، از ياد برد؟»

 ازدواج در نقطه صفر مرزی

قبل از رفتن، ســرهنگ غفــارى تأكيد 
مى كند كه بايد براى انجام امور ستاد هنگ 
مرزى چند تماس ضــرورى بگيرد. بين 
حرف هايش مى گويد: بازديد از مرز طولانى 
مى شود. براى همين اين چند تماس كوتاه 
و ســريع را بگيرم، بعد راهى مرز شويم. 
راســتى اينجا خبرهاى خوش هم دارد. 
همين چند روز قبل و به مناســبت تولد 
امام حسن عســكرى(ع) مراسم جشن 
ازدواج 57نفر از كاركنان پايور فرماندهى 
مرزبانى در هنگ مرزى تايباد برگزار شد. 
مرزبانى جمعه، شنبه، ســال تحويل و... 
ندارد و بايد هميشــه حافظ مرز باشيم. 
براى همين براى تعــدادى از مرزبان ها 

در همين نقطه صفر مرزى، جشــن ساده 
ازدواج گرفتيم و همين جا ســفره عقدى 
پهن كرديم و خطبه عقدشان خوانده شد. 
فرمانده هنگ مرزى تايباد ســعى كرده 
اســت فارغ از درجه و رتبه نظامى، همه 
افراد، روحيه ســربازى و رفاقتى داشته 

باشند.
بعد از آنكه چند تماس مى گيرد، با برداشتن 
كلاه نظامى و ســلاح كمرى اش راهى مرز 
مى شويم. آن طور كه ســرهنگ غفارى 
مى گويد، پاسگاه اولى كه قرار است برويم، 
يكى از پاسگاه هاى خاص ايران است كه به 
هيچ عنوان نبايد نام و نشان و تصويرى از 

آن در گزارش ما قيد شود.

 !میزبانی از بادهای ۱۲۰روزه و شن های داغ

مسير رسيدن به اين پاسگاه طولانى است 
و جاده، سنگلاخى. وضعيت جاده به نحوى 
اســت كه رفت وآمد تنها با ماشين هاى 
تويوتاى دوكابين ممكن است. با هماهنگى 
ســتاد هنگ مرزى تايباد يك تويوتاى 
دوكابين براى تأمين امنيت، كمى جلوتر 
از ماشين ما حركت مى كند. پشت ماشين 
مرزبانى كه براى تأمين امنيت در حركت 
اســت، تيربارى قرار دارد و يك ســرباز 
مرزبانى نيز صورتش را پوشــيده است و 
پشت تيربار ايستاده و چشم به 4گوشه مرز 
دارد. حركت ماشين به موازات مرز است و 
حركت چشــم هاى ما به بيابان و خارهاى 
دور و اطراف. جز صداى 2ماشين درحركت 
صدايى نيست. باد آرام در ميان بوته هاى 

خار مرز مى پيچد.
بقيه توضيحات سرهنگ داخل ماشين و در 
مسير رسيدن به مرز بيان مى شود؛ «اينجا 
هميشه بادهاى شديدى مى وزد كه منشأ 
بادهاى 120 روزه سيستان و بلوچســتان 
است. تابستان بادهاى اينجا آن قدر شديد 
است كه به سختى مى توانيم فاصله كمتر 
از 5متر را ببينيم. بيشتر از باد، چيزى كه 
بچه ها هنــگام مرزبانى بايد تحمل كنند، 
ماسه و شن هاى داغى است كه در تابستان 
و با وزش باد، روى هوا بلند مى شود. وقتى 
به سر و صورت مى خورد، مثل سرب داغ 
است. بايد عاشق باشى كه اين شرايط را 
تحمل كنى.  كارم را از پايين ترين رده  در 
مرزبانى شروع كردم و تا حالا كه به درجه 
سرهنگى رسيده ام، 14 سالى است مرزبانم 
و همه شــرايط مرزبانى را تجربه كرده ام. 

واقعا بايد عاشق باشى، عاشق اين خاك.»

 پاسداری از مرزها با تمام توان و تجهیزات

غفارى مى گويد: ايران 300 كيلومتر مرز 
مشترك با افغانســتان دارد كه بخشى از 

مرز ايران توســط ميله هايى كه با حروف 
ابجد يا عدد نام گذارى شــده اند، از خاك 
افغانستان جدا شــده است. آن طور كه او 
مى گويد عددگذارى ميله هاى مرزى در 
استان تا عدد 53 است و از اين عدد به بعد 
در حوزه استحفاظى خراسان جنوبى قرار 
مى گيرد. به گفته او علاوه بر آن مرز با سيم 
خاردار، كانال يا خاكريز و سيســتم هاى 
الكترواپتيك رصد مى شود اما در كنار همه 
اين موارد، نيروى انسانى نقش اساسى در  

مرزبانى دارد.

 جشن پتو

بعد از طى مســافتى به پاسگاه مى رسيم. 
مرزبان ها داخل پاســگاه در يك رديف 
منسجم ايســتاده اند و به سرهنگ اداى 
احترام مى كنند. همه چيز تحت كنترل به 
نظر مى رسد و هر كدام از مرزبان ها در محل 
خود مستقر هســتند و كار خود را انجام 
مى دهند. بالاى برجك ديد بانى، سربازى با 
قامتى ايستاده چشم به دور و اطراف دارد.

امين اصالتا مشــهدى و چندماهى است 
كه خدمت سربازى خود را در هنگ مرزى 
تايباد و اين پاسگاه پشت سر مى گذارد. 
امين احساسش را درباره مرزبانى، حسى   
غرور آميز توصيــف مى كند. هر زمان كه 
به مرخصى مى رود، در جمع دوستانش از 
مرزبانى و شرايط تأمين امنيت مى گويد. 
گاهى هم به گفته خودش مادر و خانواده 
نگران حال او هســتند و او از شيطنت ها 
و خوشــى هاى لب مرز مى گويد؛ «گاهى 
بچه ها براى مرزبان هايى كه از كمين شبانه 
برمى گردند جشن مى گيرند؛ چه جشنى! 
جشــن پتو مى گيريم و با خنده و مشت ، 

حسابى از خجالت هم درمى آييم.»
امين سختى هاى مرز را درمقابل برقرارى 
امنيت اين خاك شيرين مى داند؛ «يكى از 
وظايف مرزبانى، كمين شبانه است. سردى 
هواى پاييز و زمستان، كمين رفتن را براى 
بچه ها ســخت مى كند اما چيزى كه بعد از 
تمام شدن كمين شبانه، حس خوبى ايجاد 
مى كند، همين امنيت اســت؛ اينكه كسى 
نتوانسته به دليل محافظت ما از مرز عبور 

كند.»

 جان بازی در سنگر

وظيفه ديد بانى مانع از توضيح بيشــتر 
امين مى شود و سرهنگ غفارى، سر رشته 
صحبت را با بيان خاطراتى ادامه مى دهد: 
خود من هم بارها كمين رفته ام و حرف هاى 
بچه ها براى سردى هوا را كامل با گوشت و 
پوست و استخوان لمس كرده ام. يكى از 
وظايف مرزبان ها كمين شبانه است. براى 

كمين رفتن بايــد معمولا از غروب آفتاب 
تا صبح در ســنگر كمين مستقر باشند. 
ســنگرى كه من مى گويم با آنچه شما از 
نزديك يا از تلويزيون ديده ايد، متفاوت 
است. ســنگرهاى كمين مسقف نيست و 
در زمستان و تابستان بايد زير برف و باران 
چشم به مقابل داشــته باشيد تا كسى از 
مرز عبور نكند. بگذاريد يك مثال ساده 
بزنم. مثل اين است كه شما يك صندلى 
را در ايوان يا حياط خانه بگذاريد و به شما 
بگويند در سرماى زمستان و در حالى كه 
برف و باران روى سرتان مى بارد، همان جا 
بنشينيد و تكان نخوريد. اصلا بگويند كه 
هركارى كه دوست داريد با خيال راحت 
و بدون آنكه ذهنتان درگير آمدن اشرار 
و مقابله با آنان باشــد، انجام دهيد. واقعا 
چقدر پول بدهند حاضر هستيد اين كار 
را انجام دهيد؟ شــرايط يك مرزبان هم 
بايد چنين باشد؛ با اين تفاوت كه بايد در 
ثانيه به ثانيه لحظاتى كه در كمين نشسته 
است، آماده دفاع باشد و اجازه ندهد هيچ 
متجاوزى از اين مرز عبور كند. از سردى 
هوا كه گفتم يــاد هفته قبل افتادم. هفته 
قبل كه هوا سرد شــده بود، جنازه چند 
نفر از متجاوزان مرزى را كه قصد داشتند 
از مرز رد شــوند، در حالى كه از سرما يخ 
زده بودند، پيدا كرديم. چند ســال قبل، 
حدود سال 83 يا 84 بود كه سرماى شديد، 
خراسان رضوى را فرا گرفت. يادم است آن 
زمان سرماى شديد استان خيلى خبرساز 

شد. سرماى اينجا كه بيابانى است، 
بيشتر از شهرهاى ديگر بود. آن قدر 

هوا ســرد بود كه جيوه دماسنج در 
پايين ترين نقطه بود. در همين سرما 
مرزبان ها شــش دانگ حواسشان 
جمعِ مرز بود تا اشــرار و متجاوزان 
از مرز عبور نكننــد. اما كمين هاى 
شبانه حس و حال عجيبى هم دارد 
كه هيچ كــس نمى تواند درك كند. 
آنجا تو هستى و خداى تو. اين جمله 
را كه مى گويم، به حســاب شــعار 
نگذاريد. چــون واقعا حس مى كنم 
سقف آسمان ســنگر ِ كمين كوتاه 
است؛ آن قدر كوتاه كه دست يافتنى 

است و مى توان ستاره ها را چيد!

 عبور سخت ثانیه ها در سرمای جان سوز

تحمل سرماى هوا و در كمين نشستن 
براى حفاظت از مرز، خاطره مشترك 
مرزبان هاست. ابوالفضل هم خاطره اى 
از سرماى  استخوان سوز مرز روايت 
مى كند؛ «بيابان آب و هواى عجيبى 
دارد؛ حتى وســط گرماى تابستان 

اگر كمين برويد، از نصفه شب به بعد، هوا 
جورى خنك مى شود كه دلت لباس گرم 
مى خواهد. اين خاطره را كه براى شــما 
مى گويم، يكى از هم رزمان همين جا تعريف 
مى كرد. آن شب از شب هاى خيلى سرد و 
استخوان سوز بود. ساعت6 يا 7 شب داخل 
كمين مستقر شــده بودند و بايد تا صبح 
آنجا مى ماندند. دوســتم تعريف مى كرد 
كه هنوز نيم ساعت از آمدنشان به سنگر 
كمين نگذشته بود كه مرزبان كنارى از او 
ساعت را پرسيد. چند دقيقه كه مى گذرد 
دوباره همان مرزبان مى پرسد كه ساعت 
چند است. دوستم تعريف مى كرد از شدت 
سرما اين مرزبان هر چند دقيقه، ساعت 
را مى پرســيد اما به قول او مگر آن شب 
تمام مى شــد! انگار عقربه هاى ساعت 
هم از شدت ســرما از كار افتاده بودند. 
2ساعت از آمدن آن ها به كمين گذشته بود 
و مرزبان به ساعت پرسيدنش ادامه مى داد. 
دوســتم برايمان تعريف كرد كه با ديدن 
شــرايط اين مرزبان تصميم گرفته تعداد 
دفعاتى را كه اين مرزبان سؤال مى پرسد، 
بشمارد. خودش مى گفت كه او هم از شدت 
سرما گاهى شمارش را فراموش مى كرد. 
با وجوداين آن طور كــه او تعريف مى كرد 
اين مرزبان تا صبح 198مرتبه ســاعت 

را پرسيده بود!

 معضل قاچاق انسان و مواد مخدر

مقصد بعد، پاسگاهى در مرز ترانزيتى ايران 
و افغانستان است. تا چشم كار مى كند، 
در گوشه و كنار، تريلى هاى ترانزيتى 
توقف كرده اند و در انتظار تأييد مدارك 
عبور از مرز هستند. چند مرزبان اطراف 
يك خودرو پژو پارس ايستاده اند و در حال 
بررسى خودرو هستند. جلال اسدى كه 
فرماندهى اين پاســگاه را برعهده دارد، 
مى گويد: از داخل اين خودرو مواد مخدر 
پيدا شده است و مرزبان ها در حال بررسى 
كامل ماشين براى پيدا كردن جاسازهاى 

ديگر هستند.
او قاچاق انســان و مواد مخدر را 2چالش 
مرزبان ها مى داند كه هر روز با آن درگير 
هستند؛ «امكان ندارد شبى را اينجا صبح 
كنيم و متجاوزانى را دســتگير نكنيم. 
امنيت خوب كشور ما، يكى از دلايل اصلى 
است كه تردد در آن زياد است. اين وسط 
عده اى قاچاقچى انسان هم با سوء استفاده 
از اين موضوع، تلاش مى كنند اتباع بيگانه 
غير مجــاز را از راه بيابان هاى نقطه صفر 
مرزى به داخل كشــورمان وارد كنند. هر 
شب بيشتر از 20 نفر دستگير مى كنيم و 

تحويل دستگاه قضايى مى دهيم. يك بار 
زنى را همراه همســرش دستگير كرديم. 
اين 2نفر براى اينكه از ديد دوربين هاى ما 
پنهان بمانند، مسافتى طولانى را سينه خيز 
آمده بودند و چادرى كه زن به سر داشت، 
با خارهاى بيابان كاملا ريش ريش شده بود.

فرمانده اين پاســگاه به سايت ردزنى هم 
اشاره مى كند. ســايت ردزنى، بخشى از 
زمين هاى نقطه صفر مرزى به عرض 3 تا 
4متر است كه هر روز شيار زنى مى شود تا 
اگر متجاوزى توانست از مرز عبور كند، با 
عبور از اين سايت و افتادن رد پايش، او را 

دنبال و دستگير كنند.
توضيحات  ســتوان يكم جلال اسدى از 
ســايت ردزنى با خاطره اى گره مى خورد 
كه به گفته خــودش نمى توان آن را از ياد 
برد؛ «دى ماه ســال 95 هنــگ مرزبانى 
تايباد 2شهيد داشت. آن روز ستوان يكم 
جواد آرامش و ســتوان دوم امير نامدار 
در گشت زنى در سايت ردزنى متوجه رد 
پاهايى شــدند. اين يعنى چند نفر از مرز 
عبور كرده بودند. كار ردزنى تبحر خاصى 
مى خواهد و هر كســى نمى تواند از روى 
خاك، رد پا را شناسايى كند. آن روز اين 
2شهيد ردپا را دنبال كردند تا متجاوزان 
و اشــرارى را كه از مرز عبــور كرده اند، 
دســتگير كنند. ردزنى آنان تا محدوده 
«شرشــرى» ادامه داشــت و توانستند 
چند قاچاقچى مســلح را كه از مرز عبور 
كرده بودند، شناســايى كنند. ميان آنان 
درگيرى رخ داد و متأسفانه اين 2مرزبان 
شهيد شــدند. اين غيــرت مرزبان هاى 
ايرانى اســت. آن ها مى توانستند بعد از 
كمى گشت زنى بگويند كه اين افراد را پيدا 
نكرده اند اما آن قدر در كوه هاى اين منطقه 
پى اين افراد شرور گشتند تا آن ها را پيدا 
كردند. منطقه شرشــرى و جهنم دره در 
تايباد كوه هاى سربه فلك كشيده اى دارد 
و ردزنى در اين محدوده واقعا سخت است 
اما اين 2شــهيد با غيرت زحمت رفتن به 
ارتفاعات و پيدا كردن اين اشرار را به جان 
خريدند. هنگ مرزى تايبــاد بعد از خبر 
شهادت اين 2شهيد، براى دستگيرى اشرار 
پيگيرى مجدانه اى كرد و توانست انتقام 
خون اين شهدا را بگيرد. اين اشرار كسانى 
بودند كه سال ها در اين محدوده براى مرز 

ما ناامنى ايجاد كرده بودند.
روايت هايش از شــهادت مرزبان ها ادامه 
دارد؛ «در منطقه جهنــم دره هم در اين 
چند سال اخير شــهيد داشته ايم. شهيد 
محمدزاده در حالى شهيد شد كه فرزندش 

40روز بيشتر نداشت.»

 همسایگی با مار و عقرب

اسلحه دردستش جورى جا خوش كرده 
كه انگار بخشــى از وجود اوست. بالاى 
برجك ديدبانى ايســتاده و حواسش به 
دور و اطراف اســت. حميد هم چندماهى 
مى شود كه براى خدمت سربازى به هنگ 
مرزى تايباد آمده است. زياد اهل گفت و گو 
نيســت. حميد ســختى كمين ها را هم 
شــيرين مى داند؛ «وقتى قدرت خودمان 
و اين موضوع را كه كســى جرئت ندارد 
راحت از اين مرز عبــور كند، مى بينم به 
ايرانى بودنم افتخار مى كنــم.» با اصرار 
ما خاطره اى كوتاه از همســايگان عجيب 
سنگرهاى كمين تعريف مى كند؛ «حتما 
به شما شرايط سنگرهاى كمين را گفته اند. 
يكى از خاطرات مرزبان هايى كه به كمين 
مى روند مارگزيدگــى و عقرب گزيدگى 
است كه تابستان ها بيشتر اتفاق مى افتد. 
همان طوركه در تاريكى نيمه شب چشم به 
مرز دارى، ناگهان دستت چنان مى سوزد 
كه آه از نهادت بلند مى شود و چشمت به 
عقربى مى افتد كه دستت را گزيده است.»

حرف هايش را با خنده اى كه خالى از ترس 
اســت، ادامه مى دهد: گاهى مار مى گزد، 
گاهى هم عقرب. اما خدا را شــكر براى 
كســى اتفاقى نيفتاده است و خدا هواى 
مرزبان هــا را دارد. بى دليل نيســت كه 
مى گويند هر كســى نمى تواند مرزبان

 شود.

 غروب و غرور مرز

آفتاب از لبه كلاه مرزبان ايستاده در برجك 
ديدبانى گذشته است. مرزبان با گام هاى 
استوار، سلاحش را ميان دودستش جاى 
مى دهد و از پشت دوربين بزرگ برجك 
ديد بانى به مرز نامشخص زمين و آسمان 
نگاه مى كند. غــروب در نقطه صفر مرزى 
و از بالاى برجــك ديد بانى، رنگ ديگرى 
دارد. آسمان آبى اينجا لحظه غروب انگار 

گلگون تر است.

الهام مهدیزاده| مى گويد: خون هاى گرمى را كه آرام روى خاك گرم وطن جارى شــده 

است، مگر مى شود از ياد برد؟ درســت ميان «جهنم دره » بوديم. حس مى كردم... 
نه؛ حس نبود؛ يك واقعيت بود؛ اينكه سقف آســمان اينجا كوتاه است، اينكه سوز 
زمستان هاى لب مرز به مغز اســتخوان تير مى زند. تابستان ها هم نيش مار و عقرب 
بيابان ، حالى اساسى به ما مى دهد. بگذار ســاده تر بگويم. كار يك مرزبان را وقتى 
مى توانى درك كنى كه خود شــمايى كه كنار بخارى يا كمــى آن طرف تر از بخارى 
نشسته اى، صندلى ات را 12 ساعت داخل ايوان يا حياط خانه بگذارى و همان جا بست 
بنشينى، زير برف و بارانى كه روى سرت مى ريزد. اگر خواستى، كتاب موردعلاقه ات 
را بردار و لازم نيست تمام شش دانگ حواست را به زمين بدوزى. اصلا اگر در اين سرما 

خوابت هم برد اشكال ندارد؛ چرتى بزن و لازم نيست لحظه به لحظه 12ساعت چشم به 
زمين و اطرافش داشته باشى. چقدر سرما را تحمل مى كنى؟ ما -ما كه مى گويم يعنى 
همه مرزبان هاى هنگ مرزى تايباد- بارها و بارها ميان كوه هاى جهنم دره تايباد و در 
اين سرماى استخوان سوز كمين نشسته ايم تا پاى متجاوز، قاچاقچى و اشرار از مرز 
نگذرد و خاك عزيز ايران را لمس نكند. مرزبانان اينجا و در جان پناه كمين هستند تا 

كودكان شما آرام در آغوش مادر بخوابند.
روايتى كه مى خوانيد، يك روز همراهى با مرزبان هاى هنگ مرزى تايباد و حافظان 
امنيت كشور است. قرار است امانت دار باشيم و به ناچار نام آن ها، پاسگاه و اطلاعات 

مرزى ميان ما و ميزبانانمان به امانت  ماند.

نقطه عشق مرزى
روایتی نیمروزی از حافظان و  مرزبانان هنگ مرزی تایباد
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